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صفحه ۸
پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴
۶ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۱۹

بیست  و پنج کشور، که بسیاری از آنها از متحدان 
اسرائیل هستند، در بیانیه ای مشترک اعلام کرده اند که 

»جنگ غزه باید همین حالا پایان یابد«. 
بریتانیا، فرانســه، اســترالیا، کانــادا و دیگران 
»قطره چکانی بــودن کمک هــا« را محکوم کردند؛ 
روندی که از ماه مه تاکنون به مرگ بیش از ۱۰۰۰ 
فلســطینی نیازمند کمک منجر شده، در حالی  که 
بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز- که بیشترشــان کودک 
بوده انــد- بر اثر گرســنگی جان خود را از دســت 
داده اند. در حالی که اوضاع به طرز فزاینده ای وخیم 

در برابر نسل کشی اسرائیل در غزه 
سکوت و بی عملی مداوم، همدستی است

می شود، اسرائیل هیچ نشانه ای از کاهش نسل کشی 
نشــان نداده و با بی اعتنایی کامــل به نگرانی های 
جهانی در مورد سیاســت قحطی تحمیلی خود، با 
لحن تمسخرآمیز می پرسد: »خب، می خواهید چه 

کار کنید؟«
در واقع، با وجود محکومیت های عمومی بی شمار 
از ســوی دولت های مختلف طی ۲۱ ماه گذشــته، 
اقدام ملموسی برای توقف نسل کشی اسرائیل صورت 
نگرفته است. برخی از همین دولت هایی که بیانیه های 

اعتراضی صادر می کنند، همچنان به اسرائیل سلاح 
و کمک مالی می رســانند و بدین ترتیب به کشــتار 

فلسطینی ها کمک می کنند.
تقریباً دو سال است که شاهد نسل کشی ای زنده 
و در حال پخش هســتیم. جنایات جنگی توســط 
روزنامه نگاران، گروه های حقوق بشــری، پزشکان و 
شهروندان به خوبی مستند شده اند. شواهد کافی برای 
بررسی و تحلیل تا دهه ها آینده وجود دارد. فعالان 
و چهره های مشــهور بارها به جهان غرب یادآوری 

کرده اند که وعــده داده بود »دیگــر هرگز« اجازه 
چنین فجایعی را ندهد. کمپین های بی شــماری در 
شبکه های اجتماعی خواستار آن شده اند که »همه 
چشم ها به رفح« و به غزه دوخته شود. اما نسل کشی 
همچنان ادامه دارد. اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه 
باختری اشغالی نسبت به گذشته بی پرده تر و خشن تر 

شده است. 
چــرا چنین چیزی در حال وقوع اســت؟ نه 
به این خاطر که اســرائیل یــک جزیره کوچک 

دموکراســی در میان دشمنان است؛ بلکه چون 
اســرائیل یک دولت یاغی اســت کــه در میان 
ســازش کارانی احاطه شده که اجازه داده اند این 

فاجعه رخ دهد.

اســرائیل با محاصره کامل غزه از اسفند ۱۴۰۳، به  طور سیستماتیک غذا، دارو و سوخت را قطع کرده و با تخریب 
زیرساخت های حیاتی مانند نانوایی ها، مزارع و منابع آب، میلیون ها نفر را در معرض قحطی و مرگ تدریجی قرار داده 
اســت. بیش از ۹۰  درصد کودکان دچار سوءتغذیه شده اند و صدها نفر تنها در تیر ۱۴۰۴ از گرسنگی جان باخته اند. 
در حالی که کشورهای غربی بیانیه هایی پر از شعار صادر می کنند، بسیاری از آنها همچنان تسلیحات و حمایت مالی 
در اختیار اسرائیل قرار می دهند و به این نسل کشی دامن می زنند. این سکوت و بی عملی، شکلی از همدستی است؛ 
چرا که امکان اعمال تحریم ها، قطع روابط دیپلماتیک و بازداشــت جنایتکاران جنگی وجود دارد اما اراده ای برای 
آن نیست. اسرائیل با وقاحت به اعتراض جهانیان پاسخ می دهد: »خب، می خواهید چه کار کنید؟« و این بی رحمی 
جهانی، در تناقض کامل با وعده هایی اســت که پس از جنگ جهانی دوم برای »هرگز دوباره« داده شده بود. برای 
توقف این فاجعه، کنش رادیکال و فشار مستقیم بر دولت ها ضروری است؛ زیرا اگر اکنون در برابر نابودی فلسطینیان 

ایستادگی نشود، دیگر هیچ ادعایی درباره عدالت و حقوق بشر معنایی نخواهد داشت.

شعارها‌و‌بهانه‌ها
به نظر می رسد که کشورهای جهان، فارغ از قدرت 
و اندازه شــان، تنها قادر به صدور شــعار و بیان بهانه 
هســتند. اگر بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و 
دیگران واقعاً خواهان پایان جنگ بودند، می توانستند 
اقدامات مشخصی علیه نسل کشی اسرائیل در فلسطین 

انجام دهند.
این دولت ها توانایی اتخاذ اقدامات قاطع دارند- از 
جمله تحریم های تســلیحاتی و تجاری، قطع روابط 

دیپلماتیک، بازداشت جنایتکاران جنگی اسرائیلی در 
قلمرو خود- که می توانند فشار واقعی بر اسرائیل وارد 
کنند تا نسل کشی را متوقف سازد. چنین اقداماتی با 

افکار عمومی در غرب نیز همخوانی دارد.

روز یکشنبه، مقامات بلژیکی دو سرباز اسرائیلی 
را کــه متهم به ارتکاب جنایات جنگی در غزه بودند، 
بازداشــت کردند. این گامی در جهت منزوی کردن 
جنایتکاران جنگی در ســطح جهان اســت. اما این 
تنها یک گام کوچک اســت که نیاز به تداوم و شتاب 
دارد- و بیشتر کشورهای غربی هنوز چنین رویکردی 

را اتخاذ نکرده اند.
در عوض، بریتانیا ســرگرم بازداشــت معترضان 
ســالخورده اســت، گویی آنها تهدیــدی بزرگتر از 

نسل کشی ای هســتند که با آن مخالفت می کنند. و 
در گزارشــی از کانال ۱۳ اسرائیل افشا شد که دولت 
بایدن، برخلاف ظاهر، هیچ تلاشــی برای پایان دادن 
به نسل کشی در غزه نکرده است- یافته ای که چندان 

تعجب برانگیز نیست، چرا که ایالات متحده از ابتدای 
جنــگ، به طور مداوم کمک مالی و تســلیحاتی در 

اختیار اسرائیل قرار داده است.
این اســت بی رحمی نظم جهانــی ای که از دل 
ویرانی های جنگ جهانی دوم و با شعار »دیگر هرگز« 
ســر  برآورد، نظمی که ظاهراً متعهد به دموکراسی و 
حقوق بشر بود. اما هنگامی که این نظم نوین جهانی 
شــکل گرفت، نزدیک به یک ســوم جمعیت جهان 
هنوز تحت اســتعمار زندگی می کردند و بسیاری از 

آنان با خشــونت و وحشی گری شدید استعمارگران 
مواجه بودند. ســازمان ملل، که به جنوب جهانی به 
عنوان معیار اخلاق، حقوق بشر و صلح معرفی شده 
بود، در واقع توســط همین قدرت های اســتعمارگر 

ایجاد شده است.
امروز، اســرائیل صرفاً ادامه ای اســت از همین 
نظــم جهانــی- در ظاهر مدافع ارزش هــای مدرن، 
امــا در عمل ابزاری برای منافع امپریالیســتی غرب. 
بنابراین جای تعجب ندارد که کشــورهای غربی در 
پشت محکومیت های بی اثر پنهان شوند، در حالی  که 
تضمین می کنند اسرائیل همچنان به ایفای نقش خود 
در خدمت به منافع آنها در منطقه ادامه دهد. تا زمانی 
که اسرائیل با فشارهای واقعی دیپلماتیک و مالی مواجه 
نشود، به دنبال تحقق هدف خود برای پاک سازی کامل 

فلسطینی ها از سرزمین شان خواهد بود.
هیچ تغییری با خواهش و تمنا حاصل نشده است. 
اکنون که فعالان به سوی غزه از راه زمین و دریا پیش 
می روند و معترضان در سراســر جهان با خشــونت 
صهیونیســتی مخالفت می کنند، باید بیندیشیم که 

جایگاه هر یک از ما در این جریان چیست.
فلســطینی ها با بحرانی بی سابقه و هستی برانداز 
روبه رو هستند. برای پایان دادن به آن، کنش رادیکال 
لازم است. اقدامات ما- چه تحریم، چه اعتراض، چه 
لابی گری و چه روش های دیگر- باید دولت های مان را 
وادار کند تا تحریم ها، ممنوعیت های تجاری و انزوای 
دیپلماتیک را علیه اســرائیل اعمال کنند. اکنون که 
ترس از مواجهه با صهیونیســم فرو ریخته، وقت آن 
است که فراتر از خود، شغل، پول، دوستان یا تصویر 

عمومی مان بیندیشیم.
آنان که اکنون سکوت اختیار کرده اند، باید به یک 
واقعیت تلخ پی ببرند: اگر اکنون برای فلسطینی ها- 
مردمی که با نابودی کامل روبه رو هستند- ایستادگی 
نکنیــد، احتمالاً دیگر هرگز بــرای هیچ چیز مهمی 

نخواهید ایستاد.
منبع: میدل ایست آی

در پی تداوم رویکردهای ضد حقوق  بشــری 
و جانبدارانــه آمریکا، وزارت خارجه این کشــور 
روز ۳۱ تیر ۱۴۰۴ رســماً اعلام کرد که به دلیل 
آنچه »تصمیمات ضد اسرائیلی یونسکو« خوانده، 
از این نهاد فرهنگی سازمان ملل خارج می شود؛ 
اقدامی که بیش از هر چیز، نشان دهنده وابستگی 
بی قید و شرط دولت ترامپ به رژیم صهیونیستی 
و عمق پیوندهای غیرمنطقی میان کاخ ســفید و 

تل آویو است.
یونســکو، یکی از نهادهای تخصصی سازمان 
ملل متحد، با مأموریت گسترش صلح، ریشه کنی 
فقر، تحقق توســعه پایــدار و تقویت گفت وگوی 
بین فرهنگی میان ملت هــا فعالیت می کند. این 
سازمان تاکنون پروژه های متعددی را در کشورهای 
مختلف، به ویژه در قاره آفریقا، از جمله در اتیوپی، 
جیبوتی و ســومالی به اجرا گذاشته است. با این 
حــال، رئیس جمهور ایالات متحده با توســل به 
بهانه هایــی واهی، تصمیم به خــروج از این نهاد 
بین المللی گرفته و یکی از مهم ترین سازمان های 
تخصصی زیرمجموعه ســازمان ملل را با چالشی 

جدی مواجه ساخته است.
دونالد‌ترامپ؛‌همواره‌در‌تقابل‌

با‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ید طولایی 
در خروج از سازمان های بین المللی دارد. او در دوره 
نخست ریاست جمهوری خود )۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰( 
ایالات متحده را از شماری از نهادهای بین المللی 
خارج کرد و عملًا در آن ســال ها، جامعه جهانی 
را به ســخره گرفت. برای نمونه، ترامپ در همین 
دوره آمریکا را از شورای حقوق بشر سازمان ملل، 

سازمان جهانی بهداشت و یونسکو خارج کرد.
این دومین بار است که آمریکا از یونسکو خارج 
می شود. ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری اش 
نیز، با ادعای »تعصب ضداسرائیلی« این سازمان را 
تــرک کرده بود. این بار نیز، وزارت خارجه آمریکا 
در بیانیه ای مشــابه، خروج واشنگتن از یونسکو 
را با توجیهاتــی نظیر »رویکردهــای اجتماعی 
تفرقه انگیز«، »مغایرت برنامه های این سازمان با 
سیاست اول آمریکا« و »تصمیمات ضداسرائیلی« 
توجیــه کرد. هرچند در ظاهر، این دلایل رنگ و 
لعاب دفاع از منافع ملی آمریکا به خود گرفته اند، 
اما برای همگان روشــن است که ترامپ بار دیگر 
تنها به  خاطر جلب رضایت تل آویو دست به چنین 

اقدامی زده است.
در میــان دلایل واقعی ایــن خروج، می توان 
به تصمیم یونســکو در سال ۲۰۱۱ برای پذیرش 
فلسطین به  عنوان عضو کامل این سازمان اشاره 
کرد؛ تصمیمی که همواره در فهرســت بهانه های 
اصلــی ترامپ برای ترک یونســکو قرار داشــته 
اســت. همچنین، قطعنامه های تصویب شده در 
ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ درخصــوص وضعیت 
بیت المقدس شــرقی، از جمله اماکن مقدســی 
همچون مسجدالاقصی و حرم شریف، که در آن ها 
رژیم صهیونیســتی به دلیل اعمال محدودیت و 
حفاری های باستان شناسی مورد انتقاد قرار گرفت، 
از دیگر موارد خشــم آمریکا و رژیم صهیونیستی 

نسبت به یونسکو بوده است.

یـونسکو، قـربانی تـازه هم  پیمانـی 
یم صهیونیستـی یکـا و  رژ آمر

در ســال ۲۰۱۷ نیز، کمیتــه میراث جهانی 
یونســکو تصمیــم گرفت شــهر قدیمی حبرون 
)الخلیــل( و حرم ابراهیمی را بــه  عنوان میراث 
جهانی تحت عنوان »فلســطین« و در فهرســت 
»میراث در خطر« به ثبت برساند؛ اقدامی که رژیم 
صهیونیســتی آن را نادیده گرفتن تاریخ یهودیان 
در این منطقه تلقی کرد. این مجموعه تصمیمات 
که همگی در راستای حقوق اولیه ملت فلسطین 

امروز، با تصمیماتــی جنجالی و یکجانبه گرایانه، 
به انزوای سیاسی و بین المللی ایالات متحده دامن 
زده است. از فشــار بی سابقه بر اعضای ناتو برای 
افزایش بودجه نظامی و اعمال تعرفه های سنگین بر 
متحدان اقتصادی، تا آغاز جنگ تمام عیار اقتصادی 
بــا چین که بازارهای جهانی را دچار تلاطم کرد، 
ترامپ همواره رویکردی مبتنی بر تهدید و خروج 

در پیش گرفته است.

تصمیم اخیر آمریکا برای خروج از ســازمان 
علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد )یونسکو( 
نیــز ضربه ای دیگر به اعتبار جهانی واشــنگتن 
وارد کرد؛ تصمیمی که نه تنها شــوک تازه ای به 
افکار عمومی جهان وارد ساخت، بلکه موجی از 
واکنش ها را از سوی رهبران و مقامات بین المللی 

به دنبال داشت.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که پیش 
از این نیز در برابر سیاســت های ترامپ، مواضعی 
دوگانه و گاه انتقادی اتخاذ کرده بود، در واکنش 
بــه این تصمیم اعلام کــرد: »حمایت بی وقفه از 
یونســکو، حافظ جهانی علم، اقیانوس، آموزش، 
فرهنگ و میراث جهانی، تداوم خواهد داشــت. 
خروج آمریکا، اراده ما برای همراهی با کسانی که 
این مبارزه را پیش می برند، تضعیف نخواهد کرد.«

در همین حال، آدری آزولای، مدیرکل یونسکو 
نیــز در بیانیــه ای ضمن ابراز تأســف از تصمیم 
ترامپ گفت: »من عمیقاً از تصمیم رئیس جمهور 
دونالد ترامپ برای خروج مجدد ایالات متحده از 
یونســکو- تصمیمی که در پایان دسامبر ۲۰۲۶ 
اجرائی خواهد شــد- متأســفم. با این حال، این 
اعلامیه قابل پیش بینی بود و یونســکو برای آن 

آماده شده است.«
در حالی که بسیاری از رهبران جهان این اقدام 
را گامی در جهت تضعیف همکاری های فرهنگی 
و بین المللــی تلقــی کردند، تنهــا مقامات رژیم 
صهیونیستی از آن ابراز خرسندی کردند. اسرائیلی ها 
که این روزها از هر اقدام ترامپ به وجد می آیند، بار 
دیگر در کنار واشنگتن ایستادند. وزیر خارجه رژیم 

صهیونیستی در واکنش به این خروج گفت: »سازمان 
 ملل برای حفظ جایگاه خود به اصلاحات اساسی نیاز 

دارد.«
خلأ‌حضور‌واشنگتن‌در‌یونسکو‌

فرصتی‌طلایی‌برای‌پکن‌
یکی از مهم ترین نگرانی های سیاســتمداران 
آمریکایــیِ منتقد ترامپ و بســیاری از مقامات 
غربی، افزایش نفوذ روزافزون چین در سازمان های 
بین المللی، از جمله یونسکو، در غیاب آمریکا است. 
در حالی که رقابت راهبردی و همه جانبه ای میان 
واشــنگتن و پکن در قالب جنگ ســرد نوین در 
جریان است، هر دو کشور تلاش دارند در تمامی 
حوزه ها از اقتصــاد و فرهنگ گرفته تا فناوری و 
نهادهای بین المللی، میدان رقابت را به نفع خود 

تغییر دهند.

با خروج مجدد ایالات متحده از یونسکو، چین 
با سرعت و تمرکز بیشتری جای خالی آمریکا را 
در این سازمان پر کرده و فعالیت های خود را در 
سطوح مختلف گســترش داده است. پکن حتی 
بخشی از بودجه یونسکو را نیز در این مدت تقبل 

کرده است. 
بــه  عنوان نمونــه، از طریق ابتــکار صندوق 
امانی چین- یونســکو )CFIT(، این کشور بودجه 
قابل توجهــی را به پروژه های آموزشــی، علمی و 
فرهنگی در کشورهای در حال توسعه- به ویژه در 

آفریقا و آسیا- اختصاص داده است.
چیــن همچنین نقش فعالــی در برنامه های 
آموزشــی یونســکو ایفا می کند، به ویژه در حوزه 
فناوری اطلاعات و ارتباطــات )ICT( پروژه هایی 

نظیــر راه انــدازی »کلاس های هوشــمند« در 
کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی، مصر و اوگاندا، با 
همکاری شرکت های فناوری چینی از جمله هواوی 
اجرا شده اند؛ پروژه هایی که همزمان زیرساخت های 
آموزشــی دیجیتال را تقویت کــرده و هم نفوذ 
فناورانه چین را در این کشورها گسترش داده اند.

در کنار این اقدامات، یکی از برجســته ترین 
ابزارهای راهبردی چین برای توسعه نفوذ جهانی، 
ابتکار بزرگ کمربند و جاده )BRI( است؛ طرحی 
اقتصادی- سیاسی که بدون حضور آمریکا، به چین 
این امکان را می دهد تا در بیش از ۱۴۰ کشــور 
جهان، به ویژه در قاره های آسیا و آفریقا، نفوذ خود 
را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترش 
دهد. در همین چارچوب، برنامه های آموزشــی 
مشترک با حمایت چین و یونسکو در قالب کریدور 

اقتصادی چین- پاکستان )CPEC( که زیرمجموعه 
ابتکار کمربند و جاده است، بخشی از این راهبرد 

جامع به شمار می رود.
یونسکو‌بدون‌آمریکا‌به‌کجا‌می‌رسد؟

پس از اعلام خروج کامل آمریکا از ســازمان 
علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد )یونسکو(، 
موجــی از نگرانــی در میان اعضــای این نهاد و 
کشــورهای عضو سازمان ملل شکل گرفته است. 
نگرانی هایی که عمدتاً حول دو محور اساسی مطرح 
می شــوند: تأمین بودجه این سازمان، بی نتیجه 

ماندن بسیاری از طرح های بین المللی.
ایالات متحده پیش از ایــن، حدود ۸ درصد 
از کل بودجه یونســکو را تأمین می کرد. اکنون 
با خروج رســمی این کشور، یکی از بزرگ ترین 
منابع مالی ایــن نهاد بین المللی از میان رفته و 
آینده بسیاری از طرح ها و پروژه ها با ابهام مواجه 

شده است.
ایــن نخســتین بار نیســت که یونســکو با 
چنین چالشــی روبه رو می شود. در دوره نخست 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، زمانی که آمریکا 

برای اولین بار از این ســازمان خارج شد، یونسکو 
با پیامدهای شــدید مالی و اداری روبه رو گردید. 
تنها در همان سال های ابتدائی، این نهاد با بحران 
مالی جدی مواجه شد و بدهی ۶۰۰ میلیون دلاری 
آمریکا که پس از قطع بودجه انباشــته شده بود، 
هرگز پرداخت نگردید. علاوه  بر بودجه ســالانه، 
آمریکا گاه به  صورت داوطلبانه نیز در پروژه هایی 

مانند حفاظــت از میراث جهانی یــا برنامه های 
آموزشــی در مناطق بحران زده مشارکت داشت. 
توقف این حمایت ها موجب کاهش شدید منابع 
مالی پروژه های حیاتی شــد. به  عنــوان نمونه، 
برنامه های بازســازی میراث فرهنگی در مناطق 
جنگ زده نظیر عراق و ســوریه که به کمک های 
بین المللی وابسته بودند، با محدودیت های جدی 

مواجه شدند.
از دیگــر تبعات خروج آمریــکا در آن دوره، 
متوقف شدن یا کاهش جدی بسیاری از طرح های 
یونســکو بود. برنامه های ســوادآموزی و آموزش 
دختران در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در 
منطقه جنوب صحرای آفریقا، با تأخیر و کاهش 
مواجه شــدند. حتی پروژه هایی که با مشــارکت 
»صندوق ملاله« در راستای آموزش دختران شکل 
گرفته بودند، تحت فشار شدید مالی قرار گرفتند.
یونسکو همچنین ناچار شد برای مقابله با بحران 
مالی، حدود ۲۰درصد از نیروی انسانی خود را تعدیل 
کند. در سال ۲۰۱۷، این نهاد حدود ۱۲۰۰ کارمند 
داشت که در پی مشکلات مالی، نزدیک به ۲۰۰ نفر از 
 آنان- عمدتاً در حوزه های اداری و پشتیبانی- اخراج 

شدند.
اقدامــی که ترامپ آن را با عنــوان دفاع از 
منافع آمریکا و مقابله با »تعصب ضداســرائیلی« 
توجیه کرد، نه تنها دســتاوردی برای واشنگتن 
نداشت، بلکه وجهه آمریکا را که پیش از آن نیز 
به دلیل بدعهدی های مکرر در نهادهای بین المللی 
مخدوش شــده بود، بیش از پیش تضعیف کرد. 
ترامپ با این تصمیم ســاده لوحانه که صرفاً در 
راستای جلب رضایت لابی های صهیونیستی در 
آمریکا و خوشــنودی مقامات رژیم صهیونیستی 
اتخــاذ شــد، کشــورش را بــه ســمت انزوای 
 بین المللی - حتی در میان متحدان سنتی- سوق 

داد.

اتخاذ شــده اند، ترامپ را به جایی رساند که برای 
رضایت دوســتان صهیونیست خود، منافع مردم 
جهان به ویژه کشــورهای فقیر را زیر پا گذاشته 
و آمریکا را از یکی از مهم ترین نهادهای فرهنگی 

سازمان ملل خارج کند.
گفتنــی اســت آمریکا پیش از ایــن نیز، در 
ســال ۱۹۸۴ و در دوران ریاست جمهوری رونالد 
ریگان، به بهانه نزدیکی یونسکو با شوروی سابق 
از این ســازمان خارج شــده بــود. ریگان همان 
رئیس جمهوری است که ترامپ در بسیاری از موارد 
سیاست خارجی، خود را پیرو و دنباله رو او می داند.
از‌خشم‌مکرون‌تا‌ذوق‌زدگی‌صهیونیست‌ها‌
آمریکا‌یک‌گام‌دیگر‌به‌انزوا‌نزدیک‌تر‌شد

نخســت  دوره  در  چــه  ترامــپ،  دونالــد 
ریاســت جمهوری خود )۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰( و چه 

 تصمیم ترامپ، در کنار خروج از ســایر نهادهای بین المللی چون شورای حقوق بشر و سازمان جهانی بهداشت، ضربه ای دیگر به 
جایگاه بین المللی آمریکا وارد کرد و موجی از واکنش های انتقادی را در جهان به دنبال داشت. در مقابل، چین با بهره گیری از غیبت 
آمریکا، نقش خود را در یونسکو تقویت کرده و از طریق ابتکارهایی چون صندوق امانی CFIT و طرح کمربند و جاده، نفوذ فرهنگی 
و فناورانه خود را در کشورهای آفریقایی و آسیایی گسترش داده است. یونسکو، با از دست دادن یکی از مهم ترین منابع مالی خود، 
با چالش هایی چون تعلیق طرح ها، کاهش بودجه آموزش دختران در مناطق فقیر و تعدیل نیروی انسانی روبه رو شد. در نهایت، این 
تصمیم بیشتر از آنکه دستاوردی برای آمریکا داشته باشد، جایگاه جهانی واشنگتن را تضعیف و زمینه را برای پیشروی راهبردی 

چین در ساختارهای بین المللی فراهم کرد.

 خروج مجدد آمریکا از یونسکو به  دستور دولت ترامپ، نه تنها بیانگر 
تداوم سیاست های یکجانبه گرایانه واشــنگتن بلکه بازتابی آشکار از 
تبعیت بی قید و شرط آمریکا از منافع رژیم صهیونیستی است. استناد 
وزارت خارجه آمریکا به »تصمیمات ضداســرائیلی« یونسکو در حالی 
صورت گرفت که این ســازمان با اقداماتی نظیر پذیرش عضویت کامل 
فلسطین و ثبت اماکن مقدس اسلامی در بیت المقدس و الخلیل به  عنوان 
میراث جهانی، در مسیر دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین حرکت 
کرده اســت؛ اقدامی که با خشم تل آویو و واکنش تند واشنگتن همراه 
شد. این خروج، دومین بار در تاریخ روابط آمریکا و یونسکوست که در 
آن دولت آمریکا، همانند دوران ریاست جمهوری ریگان، منافع جهانی را 

فدای مصالح داخلی و فشارهای لابی های صهیونیستی می کند.

در نقطه مقابل، این خلأ، فرصتی طلایی برای 
رقیــب راهبردی آمریکا یعنــی چین فراهم کرد 
تا با افزایش ســهم و نقش خود در سازمان های 
بین المللی، از جمله یونســکو، عملًا جای خالی 
واشنگتن را پر کرده و نفوذ خود را در ساختارهای 

جهانی تحکیم بخشد.
علیرضا همتی بهار

اشاره: محاصره کامل غزه توسط رژیم اسرائیل از مارس ۲۰۲۵ )اسفند ۱۴۰۳( 
اعمال شــده که عملًا ورود غذا، دارو، سوخت و کمک های حیاتی را متوقف کرده 
است. این محاصره همراه با تخریب عمدی نانوایی ها، انبارهای غذا، مزارع کشاورزی، 
نیروگاه ها و منابع آب، شــرایطی را به وجود آورده که بیش از ۹۰ درصد کودکان 
زیر پنج  سال در غزه دچار سوءتغذیه، کم خونی و ضعف سیستم ایمنی شده اند. 
اتحادیه اروپا، دفتر حقوق بشــر سازمان ملل و عفو بین الملل هشدار داده اند که 
محدودیت های خشــونت آمیز و مسدودســازی کمک های انسانی »استفاده از 
گرســنگی به عنوان روش جنگی« است و ممکن اســت جنایت جنگی یا حتی 
نسل کشــی محسوب شود، چرا که هدف آن نابودی تدریجی یک جامعه تاریخی 
بوده است. در نتیجه، میلیون ها نفر در شرایط اضطراری غذایی قرار دارند، و بیش 
از ۴۷۰۰۰۰ نفر- به ویژه کودکان- به وضعیت نزدیک به قحطی کشــیده شده اند، 
در حالی که مرگ های مرتبط با گرســنگی روزانه در حال افزایشی ناگهان است. 
گزارش های بین المللی نشــان می دهند که تنها در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ )تیر ۱۴۰۴(، 
دســت کم بیش از ۱۰۰ نفر )بیش از نیمی کودکان( بر اثر سوءتغذیه شدید جان 
باخته اند. ســازمان بهداشت جهانی تخمین زده  اســت که از مارس تا مه ۲۰۲۵ 

)اسفند ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴(، هیچ غذایی وارد غزه نشده و کمک های محدود 
بعدی، تنها قطره ای در دریای نیازهای انسانی بوده است. آژانس های امدادی بیش 
از ۱۰۰۰ کشــته در صف های دریافت کمک ثبت کرده اند و کودکان زیر پنج سال 
با ۱۵۰ درصد افزایش در نرخ سوءتغذیه روبه رو شده اند. بیماری های ثانویه مانند 
اسهال، ذات الریه و مشکلات تغذیه ای مزمن به  علت نداشتن تغذیه مناسب و پاکی 
آب، تأثیر مرگباری بر مقاومت بدن گذاشته اند. در کنار این، زنان باردار و شیرده 
به  طور مستقیمی تحت تأثیر کمبود شدید مواد مغذی قرار گرفته اند؛ حدود ۱۷۰۰۰ 
نفر از آنان ممکن است تا پایان سال دچار سوءتغذیه حاد شوند. تمامی این شواهد 
نشان می دهد یک قحطی ساختگی توسط انسداد سیستماتیک کمک انسانی در 
جریان است که علاوه بر مرگ ومیر، نسل آینده را نیز در معرض آسیب دائمی قرار 
می دهد. و در این میان فقط محکومیت زبانی است و کسی کاری برای این مردم 
نمی کند؛ آنهایی که می توانند نمی خواهند و آنان که می خواهند کاری کنند کاری 
از دستشان بر نمی آید. شما در سطور پیش رو متنی از »میدل ایست آی« را خواهید 

خواند که به همین مسئله پرداخته است.
* سرویس خارجی


